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  آراي نادري در عالم قرآنيهاي  بررسي نكته
  *مريم ايرانمنش   23/6/91: تاريخ دريافت
  5/10/91: تاريخ پذيرش

  
  چكيده

، و يكـي از  شـاه افشـار  نادرترين زندگينامـه    مفصل كاظم مرويمحمدنوشته » نادري آراي عالم«
 به تداول عامـه  كاظممحمدنثر . آموز قرن دوازدهم هجري است ترين آثار تاريخي عبرت برجسته

 تعداد زيادي از اين اشـعار . پردازي است در آن عصر نزديك است و متناسب با داستان ماوراءالنهر
در ضمن بيان حوادث و رخـدادهاي   تعليمي و اخلاقي است و نويسنده در پي آن است كه نوع از

و علوم و فنون را بـه مـردم    ،عرفاني هاي پسنديده مذهبي و هاي اخلاقي و انديشه ، نكتهتاريخي
مقاله سعي دارد بـا روش   اين .به مخاطب يادآور شودنيز هاي ظريف قرآني را  و نكته ،يادآور شود

اي از  ز اشعار تعليمـي و اخلاقـي ايـن اثـر، گوشـه     هايي ا ، و آوردن نمونهاي و سندكاوي ابخانهكت
  .ي را بازگو كنداين كتاب تاريخهاي قرآني  ها و آموزه ها و جذابيت برجستگي

  
 .، شعر اخلاقيافشاريه، شعر تعليمي ،آراي نادري، محمدكاظم بيگ عالم: ها كليدواژه
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  مقدمه
و  ،شاه افشارنادرترين زندگينامه  نوشته محمدكاظم وزير مرو مفصل» آراي نادري عالم«كتاب 

و سـقوط   محمود افغانشامل حوادث قرن دوازدهم از شورش  نامه حوادث روزگار اوست؛ كهتاريخ
آمـوز او   انگيز و عبـرت  غم هاي بزرگ و سرانجام و برآمدن نادر و پيروزي ،اصفهان و حوادث بعدي

چنـدان انبـوه، از قنـدهار     بـا گروهـي نـه    محمود افغانشود كه  ن از آنجا شروع ميداستا. شدبا مي
  .)15: 1،ج1369، مروي(كند گيرد و جهانيان را غرق حيرت مي تخت را به آساني ميو پاي، آيد مي

هاي مـرو   خود از قزلباش ، به نوشتهنامد الملك مرو مي وزير دار كاظممحمدمؤلف كه خود را 
ز تبريز بـه  ها را ا آن شاه عباس بزرگاند كه  ولايت تبريز بودهو پدرانش از قاجارهاي نواحي  است،

  .)18:همان(مرو كوچ داده است
بـه لحـاظ محتـوا، مـواد و مطالـب يكـي از        كاظم مـروي محمـد نوشـته  » آراي نادري عالم«

 شاه افشارنادرع دوره ترين مناب ، و از شاخصدوازدهم هجري نگاري در سده ترين آثار تاريخ برجسته
ث تلخ و شيرين آن ايـام  حواد پيرايه با ديدي ساده و بيكتاب به زبان و . )8: 1356اشرافيان،.(است

حوادث و وضع فكري و فرهنگـي جامعـه مـا در     و يكي از آثار ارزنده براي شناخت ،گويد را باز مي
را در خلوت خـود و بـراي    كارمند ساده متوسطي بوده كه كتابش كاظم بيگمحمد. آن زمان است

مـروي،  (يا احساس كرده بر روي كاغذ آوردهبنابراين آنچه را ديده يا شنيده  ،خاطر دل خود نوشته
  .)17: 1،ج1369

خويشـاوندي بـا تاتارهـا    . از مادري تاتار به دنيا آمده اسـت در مرو  1133در سال  كاظممحمد
) ها براي قتل و غارت قزلباش حمله تاتار( 1138ادرش از حوادث جانسوز سال سبب شد كه او و م

و در سـال   ،سـالگي در مشـهد گذرانـده    6ايام كودكي خود را تا . )18:همان(ه در ببرندجان سالم ب
خـدمت  . پيوسته اسـت  ابراهيم خان ظهيرالدولهبه همراه پدرش به تبريز رفته و به دستگاه  1149

 نـادر پاهيان ايران بوده و بعدها در لشكركشي و جزو س ،صفويه شروع شده ديواني او از اواخر دوره
و  هـاي مـرو، زد   در جلد اول كتـاب شـرح آشـوب   . حضور داشته است) 1141حدود سال (به هرات

  .)19-23:همان(ها آمده است ها و ازبك هاي مرو و تركمن خوردهاي ميان قزلباش
هـا   خانـه  مانده در قهـوه شان  و شاعراني هم كه نام ،در زمان مؤلف توجهي به شعر و ادب نبود

او . انـد  ه بار آمـده ب بي چند شهر مركزي از جمله اصفهان، يزد، كاشان و شيرازهاي اد يعني انجمن
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كارمند دفتـري   ، ومردم عادي كوچه و بازارجنس ضمير از  ساده و مردي مذهبي و معتقد و باايمان
 مسعودي مروزيو  كسايي مروزيهاي دور شهر  است كه در گذشته و زادگاه او مرو ،و مالي است

اكنانش ايـلات و عشـايري   در زمـان مؤلـف س ـ   .ه استپرور سلجوقي بودالملك خاندان شعر و دار
ايـن محـيط كتـاب خـود را     ، و مؤلف در ادات مذهبي مغاير با هم و تشنه به خون همعتقبودند با ا

  .)24-29:مانه(باشد 1157مطالب كتاب او در سال  آيد تحرير به نظر مي. نگاشته است
بـان  در آميـزش بـا ز   ،دوم قـرن دوازدهـم اسـت    فارسي اواخر صفويه و نيمه» آرا لمعا«زبان 

روز و بـه دور از عبـارات    اي آن عاميانه و فارسي ماوراءالنهر؛ او كتابش را به زبـان سـاده محـاوره   
در  .)45-56:همـان (و لغات فارسي مـاوراءالنهر اسـت   تحرير نموده، كه آكنده از لغات عامه مشكل

تأكيـد   براي بيان وتعليمي استفاده كرده، و  ، غنايي ولاي نثر كتابش از اشعار مختلف حماسي هلاب
، و مذهبي و عرفاني از ايـن اشـعار بهـره بـرده اسـت      هاي پسنديده هاي اخلاقي و انديشه بر نكته

، "لمؤلفـه "وني همچ ـت كه با عباراتخود اوس "هاي سروده"بسياري از اين اشعار به گفته خودش 
"را از شعر شاعران ديگر جدا كرده است ها آن "من أفكاره"و  "دهلمسو.  

كـردن بـه افـراد     اعتبـاري دنيـا، نيكـي    در اشعار تعليمي به مسائلي همچون ناپايداري و بياو 
حـال زيردسـتان، بردبـاري،    ، رعايـت  قدرشناس، خواست و اراده خداوند در عـزت و ذلـت انسـان   

 .پـردازد  مـي  ...شناسـي و   ، عدالت، نمـك بودن از مرگكارها، احسان و نيكي، ناگزيرخردورزي در 
، و نكاتي چون عـدالت  مواردي همچون ناپايداري دنيا و كرم و احسان از بسامد بالايي برخوردارند

بختي از بسـامد پـاييني برخـوردار     ، و مواردي همچون نيكداري از بسامد متوسط و آداب حكومت
 .هستند

هـاي اشـعار    شود، با آوردن نمونـه  اي و سندكاوي انجام مي ين مقاله كه به روش كتابخانهدر ا
 .هاي ادبي و اخلاقي اين اثر تاريخي را نشان دهد اخلاقي سعي دارد بخشي از برجستگيتعليمي و 

و تحقيق  ،گنجد شد كه در اين مقاله نميبا عار حماسي و غنايي بسياري نيز مياين كتاب داراي اش
  .طلبد مي يگري راد
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  شعر تعليمي
است كـه هـدف سـراينده از سـرودن آن، آمـوزش       آن) وعظ و حكمت و عرفان(شعر تعليمي

ر كلـي دو نـوع   طـو  به. عرفاني يا علوم و فنون باشد هاي پسنديده مذهبي و اخلاق و تعليم انديشه
ه ك ـ ديگـر  نـوعي  و نوعي كه موضوع آن خير و نيكـي،  :شود شعر تعليمي در ادبيات ملل ديده مي
اثر ادبـي تعليمـي اثـري اسـت كـه      . )77: 1374رزمجو،(است موضوع آن حقيقت و زيبايي معنوي

فلسـفي را   ،را براي خواننده تشريح كند، يا مسايل اخلاقي، مذهبي) چه عملي و چه نظري(دانشي
ثـر از  نبسياري از شاهكارهاي ادبي اعم از نظـم و  . )255: 1387شميسا،(به شكل ادبي عرضه دارد

طور عمده در جهت اعـتلا و   تعليمي و همراه با حكمت و پند بهاشعار  بعد تعليمي برخوردار هستند،
  .)186: 1364، مؤتمن(اند ادتمندي جامعه و افراد سروده شدهو سع ،ارتقاي سطح اخلاق عمومي

  :كنيم آرا را بررسي مي شده در كتاب عالم هايي از مفاهيم بررسي در ادامه نمونه
  

 ناپايداري دنيا.1

كـه بـه معنـاي     ،اسـت » عاجلـه « فتـه ررآن براي وصف دنيا بـه كـار   يكي از صفاتي كه در ق
  :است »زودگذر و ناپايدار«

َّمَ śَ مَ ﴿ ŵَـن ـŶُ جَ ـا لَ لنَْ عَ مَّ جَ ُـ يـدُ ث ـن نُّرِ ِمَ اءُ ل شَ َŜ ا Ŷُ فِيŵَا مَ ا لَ جَّلنَْ لَةَ عَ اجِ يدُ الْعَ ُرِ ا اصْـلَ ن كاَنَ ي ومً ـذْمُ ا مَ َŴ
ا ورً  )18/اسراء(﴾مَّدْحُ

بخواهد؛ براي هركس كـه بخـواهيم در آن پـيش    ] دنيوي[بهره زوديابهر كس «
  .»داريم كه نكوهيده و مطرود به آن درآيد جهنم را براي او مقرر مي اندازيم سپس

سـوره  36سوره عنكبوت،  64در آيات . بستن ندارد كه ارزش دل داند مي اي بازيچه دنيا را قرآن
و در آيـات ديگـر بـه     ؛دنيا به عنوان لهو و لعـب معرفـي گرديـده اسـت     ،زخرفسوره 35محمد و 
  :فرمايد مي ؛هاي دنيا اشاره نموده بازيچه

﴿ َŭَْمْوالِ وَ الŭِـي الْـ ë ٌُر كـاث مْ وَ تَ كُ رٌ بَيْـنَ فـاخُ َŘ َـةٌ و ŵْـوٌ وَ زينَ عِـبٌ وَ لَ نْيا لَ ياةُ الدُّ ا الْحَ َّمَ وا أَن وْلـادِ اعْلَمُ
لِ غَ  ثَ مَ بَ كَ َّارَ يْثٍ أَعْجَ ف  ﴾الْكُ
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ختلف اشـعار تعليمـي   هاي م ، و به مناسبتدر شرح و بيان حوادث و رخدادها »آرا عالم«مؤلف 
روايـت   هـاي بـزرگ آورده، و در ضـمن    رفتن موقعيت وفايي و ناپايداري دنيا و از بين فراواني از بي

  :گويد ن ميهاي آنا ضمن تأكيد بر دلاوري نادرشاهو يا مرگ برخي از فرماندهان چگونگي قتل 
 چــه داري فلــك بــا مــن نيكبخــت
 به آخر فكنـدي تـو بـر روي خـاك    

 بخت و تخـت مـرا واژگـون   ]اين[تو 
  

 كه نيكي نمودي و كردي به تخـت   
 ام چـاك چـاك   نمودي دل و سـينه 

 ام سـرنگون  نمودي بـه يـك دفعـه   
 

  )40: 1،ج1369مروي،(
ــگ    ــر آب و رن ــت پ ــاري اس  روزگ

ــين  ــي ك ــي  گه ــي خرم ــارد گه  بي
ــد   ــاهي كنـ ــزاوار شـ ــي را سـ  يكـ
 يكــــي را كنــــد نــــادر روزگــــار
 يكـــي را كنـــد رســـتم پيلـــتن   

  

 گهــي صــلح آرد گهــي نيــز جنــگ   
 غمـــي گهـــي درد آرد گهـــي بـــي

ــد  ــاهي كنـ ــتي تبـ ــي را بكشـ  يكـ
ــار  ــرآرد ز جـــانش دمـ  يكـــي را بـ
ــن    ــردن كف ــه گ ــرآرد ب ــي را ب  يك

  

  )289:همان(
 چنــين اســت آيــين چــرخ دو رنــگ

 بـــه چـــرخ بلنـــد يكـــي را بـــرآرد
 گهي شهد و شـكر كنـد خـوان تـو    

 و بارگــــاه بلنــــد دهــــد خيمــــه
  

 ن كــين و جنــگوزان شــادماني وزا  
ــند    ــد دلپس ــتاني كن ــي س ــه گيت  ب
 به نيش و به خنجـر كنـد جـان تـو    
ــد   ــد ارجمنـ ــت كنـ ــان جهانـ  ميـ

  

  )135:همان(
ــار    ــن روزگ ــين اي ــت آي ــين اس  چن
 يكي را دهـد تـاج و تخـت و نگـين    

  

 اعتبـــارنديـــده كســـي از جهـــان   
ــين   ــرش روي زم ــد ف ــي را كن  يك

  

  )123:همان(
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 ، قـدم بـردار  روي ياگر به سير چمن م ـ
  

 رود بهار از دسـت  رنگ حنا، مي كه همچو  
  

  )1147: 3،ج 1369مروي،(
ــار  ــين اســـت آيـــين ايـــن روزگـ  چنـ
ــاد داد  ــر بـ ــه بـ ــرورد كـــس را كـ  نپـ
 كه در مهر نرم است و قهـرش درشـت  

  

ــار    ــي اعتبـ ــه كـــس آن دمـ ــرده بـ  نكـ
ــرش  ــاد   ز قه ــتش فت ــد ز تخ ــي ش  بس

ــر نكشـــت  ــه آخـ ــرورد كـــس را كـ  نپـ
 

  )1053: 3،ج1369مروي،(
ــه رواق  عجــــب دارم از گــــردش نــ

ــهرياران  ــاروالابســــــي شــــ  تبــــ
  

ــراق    ــاحب طمطــ ــد صــ ــدا را كنــ  گــ
ــار  بيفتنــــــد از تخــــــت و از اعتبــــ

  
  )994: 3،ج1369مروي،(

ــار دو   ــرا روزگــ ــدانم چــ ــگنــ  رنــ
ــار آورد  ــه بــ ــادماني بــ ــي شــ  گهــ

 اســـيريكـــي را قتيـــل و يكـــي را   
 عجب روزگـاري اسـت بـي كـار و بـار     
 بيـــا دل منـــه تـــو بـــدين بيوفـــا    

  

 ورزد و گــاه جنــگ  گهــي صــلح مــي    
ــار آورد   ــد و خــ ــل برويــ ــي گــ  گهــ
ــتگير     ــب دسـ ــه شـ ــابي بـ ــد آفتـ  كنـ
 گهــي مهــر آرد گهــي غــم بــه بــار     
ــا    ــر از جف ــت پ ــي اس ــه زال ــه آن كهن  ك

  

  )955: 3،ج1369مروي،(
ــردم   ــت م ــاري اس ــب روزگ ــكار عج  ش

ــه و  ــر او كين ــه مه ــتبد هم  ســري اس
ــلاب    ــر انق ــرخ پ ــن چ ــه اي ــه دل ب  من

  

 نـــه رســـتم گـــذارد نـــه اســـفنديار      
ــت   ــادوگري اسـ ــارش جـ ــه كـ  هميشـ
ــذاب  ــد ز رنـــج و عـ ــالي نباشـ ــه خـ  كـ

  

  )944: 3،ج1369مروي،(
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 كرم و احسان.2

  :هاي زير توجه فرماييد براي نمونه به آيه. ات قرآني استكدات آياحسان و نيكوكاري از مؤ
نُواْ  ﴿ ــاوَ عَ تَ يدُ وَ ــدِ ّــŶَ شَ ِنَّ الل ّــŶَ إ ــواْ الل َّقُ Řا انِ وَ ــدْوَ الْعُ ثْمِ وَ ِŮَــى الــâ نُواْ عَ ــاوَ عَ لــاَ تَ ى وَ َّقْــوَ الت âَــى الْبــر3 وَ عَ

ابِ  قَ   )2/مائده( ﴾الْعِ
و در نيكي و پارسايي همدستي كنيد نه در گناه و ستمكاري؛ و از خدا پـروا كنيـد   «

  .»كه خداوند سخت كيفر است
َّذِينَ  ﴿ ِنَّ ال ِحاتِ أآمَ إ ال ُوا الصَّ ل مِ َّةِ نُوا وَ عَ ي رِ Ôْرُ الْبَ مْ خَ ُŴ َنه(﴾ولئِك7/بي(  
ند كـه خـود بهتـرين    ا اينان اند؛ اند و كارهاي شايسته كرده كساني كه ايمان آورده«

  .»اند آفريدگان
  .معروف است "خير البريه"به آيه اين آيه 

 شرف مرد به جود است و كرامت به سـجود 
  

 دو ندارد عدمش بـه ز وجـود  هر كه اين هر   
  

  )316: 1،ج1369مروي،(
ــر ان  ــردم ز هـ ــه كـ ــهتجربـ  اي ديشـ

 خـــاص ز بهـــر كـــرم آمـــد درم   
  

ــه     ــر پيشـ ــوتر ز هنـ ــت نكـ  اي نيسـ
ــرم    ــك كـ ــه اينـ ــذر قافيـ ــر گـ  بـ

  

  )همان(
ــادميزاد   ــن ك ــه ك ــرم پيش ــيدك  ، ص

 چو دشمن كرم بينـد و لطـف و جـود   
  

 وحشي بـه قيـد   به احسان توان كرد و  
 از او در وجـــودنيايـــد دگـــر خبـــث 

  

  )973: 3ج،1369مروي،(
  
  خواست و اراده خداوند.3

، قضـاي  بختي و بدبختي، آباداني و ويرانـي، مـرگ   مؤلف به اين مطلب كه عزت و ذلت، نيك
هـر جـا كـه     ؛، به خواست و اراده خداونـد بـزرگ اسـت   الهي و حوادثي چون باد و صاعقه و آتش
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اسـت   شماري از قرآن مورد اشاره قرار گرفتـه  آيات بي اين معني در. مناسب بوده اشاره كرده است
  :پردازيم مي» راي عباسيآ عالم«ها و مصاديق موجود در  كه در ذيل به چند نمونه از آن

  :قول كرده و فرمود تعبير به خداوند هاز اراد 40 آيه در سوره نحل
َّ إ﴿ ُ ا قَ مَ ن ِ ول دْ أذا إ ءٍ ىشَ نا ل Ŷُ  نْ أ ناہُ رَ قولَ لَ َŜ  كونكُن يَ    ﴾فَ

  :تعبير به قضا كرده وفرموده 117و در سوره بقره آيه 
ضَ و إ﴿ ً ذا قَ مرا = ى اَ ونفَ كُ يَ Ŷُ كُن فَ قُولَ لَ َś ما   ﴾نَ

هـا اشـاره    كـه در ذيـل بـدان    ،كنـد  مختلف اراده خداوند اشاره مي به صفات »آرا عالم«مؤلف 
  :شود مي
  عزت و ذلتبخشنده :أ

ــداي ودود    ــد خ ــه خواه ــي را ك  كس
ــاف ــاب  ز الطـ ــد ايـــن كاميـ  او باشـ

  

ــود      ــرخ كب ــه چ ــرش را ب ــاند س  رس
ــل ــاب  مقابــ ــا آفتــ ــدن ذره بــ  شــ

  

  )817: 2،ج1369مروي،(
ــد   ــربلندت كن ــك س ــد فل ــو خواه  چ
ــار    ــروزي بختيـ ــتح و فيـ ــد فـ  دهـ

  

ــاي   ــان پـ ــان جهـ ــد ميـ ــدت كنـ  بنـ
ــرآرد  ــم[ب ــار  از] ه ــمن دم ــان دش  ج

  

  )301: 1،ج1369مروي،(
  
  بختي و بدبختي بخشنده نيك.ب

ــت   ــو برگش ــار چ ــردان ك ــالع ز م  ط
ــراب  ــا ايـــن جهـــان خـ ــدارد وفـ  نـ

  

 هـاي تـار   شود روز روشـن چـو شـب     
ــياب   ــه افراس ــتم ن ــر زال و رس ــه ب  ن

 
  )476: 2،ج1369مروي،(

 چو خواهد كه اين چرخ پر آب و رنگ
ــه ــور در پنجــ ــد مــ ــار كنــ  روزگــ

 كشــد دولتــي را بــه چنگــال و چنــگ  
 كنـــد شـــاه را چـــون گـــدا آشـــكار
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ــاك   ــرش خ ــد ف ــروران را كن ــر س  س
  

ــاك   ــو ب ــدارد چ ــتن ن ــتن ز بس  ز كش
  

  )224: 1،ج1369مروي،(
  
  آباداني و ويرانيبخشنده .ج

 چـو نيكــي پســندد بــه خلقــي خــداي 
 چــو خواهــد كــه ويــران كنــد عــالمي

  

ــد   ــك  دهـ ــادل نيـ ــاكمي عـ  راي حـ
ــه  ــر پنجـ ــك بـ ــد ملـ ــالمي نهـ  ظـ

  

  )52:همان(
  

  مرگ.د
ةُ  ﴿ ِقَ Òآ فْسٍ ذَ َŜ ُّوْتِ كُل   )185/عمران آل(﴾الْمَ
  .»چشد مرگ را مىهركسى «

 بايـد چشـيد   شربت مـرگ اسـت مـي   
  

ــرگ را    ــد   م ــد پدي ــا آي ــان كج  درم
  

  )36: 1،ج1369مروي،(
ــون   ــردش واژگـ ــن گـ ــا از ايـ  دريغـ
ــد  ــت كنــ ــهريار جهانــ ــر شــ  اگــ
ــان  ــد در جهـ ــرفرازي دهـ ــر سـ  اگـ
 كـه آخــر اجــل خـان و مانــت خــراب  

  

 كــه پــر انقــلاب اســت و دايــم زبــون  
 اگـــر از جهـــان كامرانـــت كنـــد   

ــامرادت  ــر نـ ــياگـ ــد بـ ــان كنـ  گمـ
 مـــور خـــاك عقـــاب كنـــد طعمـــه

  

  )977: 3،ج1369مروي،(
  
  قضاي الهي.هـ

ــان   ــر حاكمـ ــخان و اگـ ــر راسـ  اگـــر فاضـــلان و اگـــر طالبـــان      اگـ
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ــر   ــغير و كبي ــه ص ــع جمل ــوند جم  ش
 نگــــردد بــــه فرمــــان پروردگــــار

  

ــر   كــه خواهنــد قضــا را دهنــدش تغي
ــوب اوســت آشــكار   شــود آنچــه مطل

  

  )154:همان(
  

  دنياي اضداد.4
ــين ــگ  چن ــرخ دو رن ــين چ  اســت آي

  

 گهي خشـم آردگهـي صـلح و جنـگ      
  

  )332: 1،ج1369مروي،(
 چنين روزگاري اسـت پـر آب و رنـگ   
 گهــي كــين بيــارد گهــي خرمــي    
 يكـــي را كنـــد شـــادمان از جهـــان

  

ــگ     ــز جن ــي ني ــلح آرد گه ــي ص  گه
ــي  ــي بـ ــي درد آرد گهـ ــي گهـ  غمـ

 لــــم نــــاتوانيكــــي را كنــــد از أ
  

  )289:همان(
  

  بختي دولت و نيك.5
 دولــت تهــي گــردد از خانــدان چــو

 ســــر فتنــــه بــــاز آورد روزگــــار
 اگــر چــون ســتاره درخشــان شــوي

  

ــان      ــه نش ــي ز روب ــير جنگ ــد ش  ده
ــوار و زار  ــاهان را خــ ــد پادشــ  كنــ

 ، هراسـان شـوي  چو برگشـت دولـت  
  

  )131: 1،ج1369مروي،(
 

  نشيني با نامردان عدم هم.6
نشيني و دوستي بـا كـافران بيـان    اين معني در قرآن در قالب توصيه مومنان به پرهيز از هم 

  :شده است
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﴿  َّ ذِ لا يَت ؤمِ  خِ ـلْ  نÔنَ ولياءَ مِن دونِ المؤمِ رينَ أالكافِ  ونَ نُ المُ فعَ َś ـن يسَ  و مَ لَـ مِـن االلهِ ëـي  ذالـƙ فَ
يءٍ إ َû ّن تَ ا أل َّ ُحَ  قاةً وَ م Řُ وا مِنŵُقُ ت Ŷُ فْ م االلهُ Ŝَ كُ رُ ذ3 ي   )28/عمران آل( ﴾صÔرُ ي االلهِ المَ êو إ سَ

كنـد   ركس چنينــمنان دوست بگيرند و هنان نبايد كه كافران را به جاي مؤممؤ«
و يه كنيـد؛  ـره است مگر آنكه از آنان به نوعي تقــبه خداوند بي] لطف و ولايت[از 

  .»زگشت به سوي خداوند استدارد و با يـذر مـودش برحـد شما را از خـخداون
ــدار شــنيدم كــه مــي  گفــت يــك نام

 گــر مــاه و ســالاگــر روز و شــب يــا ا
ــو  ــر جــان ت  چــو كــژدم زنــد نــيش ب

  

ــامرد   ــار   ز ن ــه ك ــد ب ــردي نياي  ، م
ــال  ــدان پايم ــي جــان خــود را ب  كن
 بـــرآرد دمـــار از تـــو و خـــان تـــو

  

  )1133: 3،ج 1369مروي،(
  

  آگاهي ازآداب حكمراني.7
  :هاي حاكم در قرآن عدالت اوست ترين ويژگي يكي از مهم
متَ فاحْ  نْ و إ﴿ كَ ŵُم بِالحَ م بَينَ ُ  االلهَ  نَّ قِسطِ إكُ طÔن بُّ حِ ي قسِ   )42/مائده(﴾المُ
كه خداوند دادگران را آنان به داد داوري كن  ر مياند داوري كرديد] عزم[ و چون«

  .»دوست دارد
  :حاكم خوب است هاي اين قدرت و توانايي نيز از ويژگيعلاوه بر 

رْہُ إ اِحداŴُما قالَتْ ﴿ 9ْجِ ن خَ  نَّ يا أَبَتِ اسْتَ ئجرتَ Ôرَ مَ   )26/قصص(﴾مÔنُ الŭ یُّ وِ القَ  اِستَ
گير چراكه بهترين كسي  با دستمزد به كاررا جان او يكي از آن دو دختر گفت پدر«

  .»كه تواني درست است] اوست كه[گيري تواني به كار است كه مي
 خـوردن اسـت   ايالت، نه بـازي و مـي  

 چو خسرو كند ميـل مسـتي و خـواب   
ــر شـــاه آگـــاه باشـــد مـــدام      اگـ

  

 مقاســات رنــج و تعــب بــردن اســت  
 ،كـار ملكـش خـراب   گمان شود بـي 

ــام    ــا نظ ــود ب ــالم، ب ــار ع ــه ك  هم
  

  )1091و 949: 3،ج1369مروي، (
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  ت ظلماهميت عدل و مذم.8
هـاي   ، كه نمونهمذمت ظلم و ستمكاري در بسياري از آيات قرآن مورد اشاره قرار گرفته است

  :يات استآزير برخي از اين 
ِمÔنَ لا يŵَْدِی ﴿ ال وْمَ الظَّ   )258/بقره(﴾الْقَ
  »كند خداوند مردم ستمكار را هدايت نميو «

  و نيز
ونَ « ِمُ ال ِحُ الظَّ Ŷَُّ لا śُفْل ِن   )21/انعام(»إ
  و
ِمÔنَ « ال نَّ الظَّ نŵُْلِكَ   )13/ابراهيم(»لَ
  :فرمايد و با لحني بسيار هشداردهنده به ظالمان مي 

âَى « ةُ االلهِ عَ عْنَ ِمÔنَ أَلا لَ ال   )18/هود(»الظَّ
 عدل فزون كـن كـه ز عـدل    خسروا قاعده

 فتح و نصرت ز خدا خواه كه بي منت خلـق 
  

 ملك تو هر روز فزون خواهـد شـد   عرصه  
 مدعي گر همه شير است زبون خواهد شد

 

  )16و379: 1،ج1369مروي،(
ــت    ــنگ اس ــر س ــوه پ ــم ك ــان ظل  در جه

ــي  ــالم دوا نمـــــ ــم ظـــــ  دارد ظلـــــ
ــد    ــه روز ب ــد ك ــن ب ــد مك ــت ب ــيش اس  پ

  

 پــاي هــر كــس بــدان رســد لنــگ اســت  
ــر ــدازد شـــــ ــدا برانـــــ  آن را خـــــ

 انـديش اسـت   خوش به آن كس كه نيك
  

  )378: 1،ج1369مروي،(
  

  بردباري و صبر.9
  :خواند قرآن كريم مؤمنان را به صبر و بردباري فرا مي

ةِ ﴿ مَ رْحَ وْا بِالْمَ اصَ وَ تَ بْرِ وَ وْا بِالصَّ اصَ وَ تَ نُوا وَ َّذِينَ آمَ انَ مِنَ ال ُمَّ كَ   )17/بلد( ﴾ث
همـديگر  اند و همديگر را به شـكيبايي و   س از كساني باشيد كه ايمان آوردهتا سپ«

  .»اند را به مهرباني سفارش كرده
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  : و نيز
ِكَ ﴿ ل ِنَّ ذَ رَ إ فَ غَ رَ وَ بَ ن صَ لَمَ ورِ وَ ُمُ ŭْزْمِ ال نْ عَ مِ   )43/شوري(﴾لَ

 ســـر مردمـــي بردبـــاري بـــود
  

 سر هميشه بـه خـواري بـود    سبك  
  

  )244: 1ج،1369مروي،(
 صبوري ضروري است كـاين درد دل را 

  

ــبوري دوايــي نباشــد       ــه غيــر از ص  ب
  

  )775: 2ج،1369مروي،(
 

  اخلاص.10
كيـد قـرار   تأقـرآن مـورد    آياتاخلاص در بسياري از . شته باشدآدمي بايد در عمل اخلاص دا

 128و  72و  71و  37مـريم، و   51بقـره و   139: رابطـه اخـلاص بـا نبـوت     از جمله. گرفته است
 3و  2، و بقره 139: رابطه اخلاص با توحيد؛ )ص يكي از اصول رسيدن به نبوت استاخلا(صافات

د و يا توحيـد صـفاتي   اوندانستن ذات خد پاك(صافات 160و  ،منمؤ 65و  14، و زمر و 14و  11و 
  .)به درستكاري و خلوص با رعايت عدلامر (اعراف 29: رابطه اخلاص با عدل؛ )توسط مخلصان

ــد خــدمتش   ــه اخــلاص كن ــه ب ــر ك  ه
  

 دســت چــو زد خــاك شــود لعــل كــان   
  

  )965: 3،ج1369مروي،(
  

  رعيت.11
قرار دهد زيـرا   ودو او را مورد لطف خ ،دست خود به عدالت رفتار كندانسان بايد همواره با زير

اين معني در قرآن در آيـه زيـر    .قدم است كند و در وفاداري ثابت خوارگي نمي زيردست ترك نمك
  :نبودن مورد سفارش قرار گرفته است» غليظ القلب«با عنوان

﴿  Þظ وْ كُنتَ فَ لَ ŵُمْ وَ ِنتَ لَ Ŷِّ ل نَ الل ةٍ م3 حْمَ ا رَ بِمَ لبِْ لَ فَ ِيظَ الْقَ ل واْ مِنْ حَ اا غَ ضُّ ـنŵُْمْ Ŝفَ ـاعْفُ عَ ِـƙَ فَ وْل
ِي الŭَمْرِ  ë ْم ُŴْاوِر شَ غْفِرْ لŵَُمْ وَ اسْتَ   )159/عمران لآ( ﴾وَ
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دل بـودي   خـوي سـخت   و اگر درشت ،الهي با آنان نرمخويي كردي به لطف رحم«
س از ايشان درگـذر و برايشـان آمـرزش    پشدند؛  شك از پيرامون تو پراكنده مي بي

  .»مشورت كنبا آنان ] اين كار[بخواه و در 
ــال  ــنج و م ــود گ ــه شــاهان ب  رعيــت ب
 هــر آنكــس ســتم بــر رعايــا كنــد     
ــوه دار   ــت پرميـ ــي اسـ ــا درختـ  رعايـ

  

ــد زوال      ــو دارنـــد ندارنـ ــا چـ  رعايـ
 رســــوا كنــــد خــــداي جهــــانش

ــار  ــه روزگـ ــد همـ ــيض يابـ  از آن فـ
 

  )1011: 3،ج1369مروي،(
  

  بحث نتيجه
و  شاه افشارنادرترين زندگينامه  وزير مرو، مفصل كاظممحمدنوشته » آراي نادري عالم«كتاب 

و سـقوط   محمـود افغـان  از شـورش   ،اوست كه شامل حوادث قرن دوازدهـم  تاريخ حوادث روزگار
آمـوز او   انگيز و عبـرت  هاي بزرگ و سرانجام غم و پيروزي نادرو برآمدن  ،اصفهان و حوادث بعدي

  .باشد مي
مؤلـف در   .پيرايـه نگاشـته اسـت    يدي سـاده و بـي  داين كتاب را به زبان و  كاظم بيگمحمد

بهره ) حماسي، غنايي، تعليمي و عرفاني(انواع شعر لاي نثر خود در توصيف و تحليل حوادث از هلاب
و  پايبنـدي بـه اخـلاق   بـه   قي او كه به منظور تشويق مخاطباناشعار تعليمي و اخلا. سته استج

  .اي برخوردارند ، از جايگاه ويژهها آورده شده است از رذيلت آنان برحذر داشتن
كـه ناپايـداري    ،توان به اين نتيجه رسـيد  ستخراج اين اشعار از درون متن ميدر اين مقاله با ا

و عدل و  ، دنياي اضداداده خداوند و كرم و احسان داراي بسامد بالايي است، كرم و احساندنيا، ار
هـا از   ، و ديگـر نكتـه  ردن از بسامد پايينك ، و رعيت و صبر و دشمن و نيكيظلم از بسامد متوسط

  .بسامد خيلي پاييني برخوردارند
دادن قـدرت   و يا از دست ترين مواردي كه در به قدرت رسيدن افراد لف بيشبه اين ترتيب مؤ

را كـه از ديـدن   تـرين عبرتـي    و بـيش  ؛خداوند اسـت  حكومت دخيل دانسته است، خواست و اراده
او انسـان را بـه اخـلاص در     .دهد ناپايـداري دنياسـت   ديگران هشدار ميحوادث و مرگ افراد، به 



  161/ينادر يآرا در عالم يقرآن يها نكته يبررس

داري،  حكومت آداب آگاهي بر ،كردن نيكي بخشش ديگران، ، صبر و بردباري،، كرم و احسانعمل
نشـيني بـا    و از ظلـم و سـتيزه بـا بزرگـان و هـم      ،كند عدالت و رعايت حال زيردستان تشويق مي

  .دهد نامردان پرهيز مي
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